
 
 

 

 

 

 حروف در بستر قرآن کریمربست معانی استعاری کا

 )نویسنده مسئول(یئمهرداد آقا

  یحسین حدید

 چکیده

قرآن کریم به عنوان هسته مرکزی و اصلی دین اسلام و علوم قرآنی دربردارندۀ معارف و مفاهیم 
 .شناخته شده است «أم الکتاب»های مختلف به عنوان علمی و ادبی است که در میان کتاب

در این . دار قرآن مجید هستندنحو و بلاغت پیدایش و تکامل خود را وام علومی همچون صرف،
های کاربردی است که با مزیت بخشیدن به سخن و مصونیت میان، علم بلاغت از جمله دانش

. پردازدآن از برخی اشتباهات به شیوه بیان معانی و به شیوه هماهنگی سخن با موقعیت بیان آن می
سؤالی که این پژوهش در . یز این کتاب، کاربرد معانی حروف در آن استیکی از ابعاد اعجازآم

تحلیلی به آن پاسخ گوید این است که آیا معانی حروف در ، صدد آن است که با روش توصیفی
ه هر کنیم کاند یا مجازی؟ در بررسی این نکته نظر به این بسنده میقرآن کریم همگی حقیقی

ای یک معنای خاص وضع شده است، ولی به دلایل مختلف از جمله کلمه در اصلِ قرارداد خود بر
تعاره اس. معنای مجازی، عرفی، اصطلاحی و غیره برای معانی دیگر نیز به کار گرفته شده است

سی استعاره تبعیه تصریحیه به برر. یکی از مباحث مهم و ضروری و پرکاربرد در علم بلاغت است
ر کاکه در معنای اصلی خود به. . . عطف، مشبهة بالفعل ومعانی حروفی از قبیل حروف جاره، 

جای قرآن کریم از بسامد بالایی برخوردار کاربرد این نوع استعاره در جای. پردازداند، مینرفته
 . است
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 قدمهم

عربی مبین نازل شده است، لذا بر هر مسلمانی از آنجا که قرآن کریم به زبان 
واجب است که به این زبان آشنایی و تسلط داشته باشد تا با دستورات و قوانین و 

گاهی پیدا کند و در راه فهم و پژوهش حقایق آن به طور بایسته و شایسته شناخت و آ
ی ی زبان عربیادگیر. آن قدم برداشته و از مواهب عظیم خداوند متعال برخوردار شود

های مختلف قرآن کریم امری برای مسلمانانِ غیر عرب، با وجود دسترسی به ترجمه
ها زبان و ادب عربی در قرون متمادی نقش مهمی در رشد اندیشه. ضرورت است

و پیشرفت علوم بشری داشته است و در تبادل افکار و انتقال مطالبِ علمی و دینی 
استعاره به عنوان بخش مهمی از علم بلاغت، . رسالت بزرگی را ایفا نموده است

تعاره اس»مبحث . راهگشای برخی از مسائل علمی و ادبی مرتبط با قرآن کریم است
نیز به عنوان جزئی از استعاره، کاربرد فراوانی در مفاهیم قرآنی دارد؛ « تبعیه تصریحیه

. ن کریم استها مفاهیمی است که مربوط به معانی حروف در آیات قرآاز جمله آن
از آنجا که دانستن معانی مختلف حروف، دخالت مستقیمی در فهم آیات قرآن کریم 

قرآنی ، های ادبیای در پژوهشدارد، لذا پرداختن به این موضوع از اهمیت ویژه
ین تحلیلی به ا، این پژوهش درصدد آن است که با روش توصیفی. برخوردار است

  اند یا مجازی؟وف در قرآن کریم همگی حقیقیسؤال پاسخ گوید که آیا معانی حر
درباره معانی استعاری حروف در قرآن کریم پژوهش خاصی صورت نگرفته است 

 و تنها چند مورد مشابه با این موضوع انجام شده که به قرار زیر است: 
 در قرآن با تکیه« فی»های تصویری حرف وارهبررسی طرح»ای با عنوان مقاله. 1

الله نیا و ولی( نوشتۀ مریم توکل1931«)جانسون در معناشناسی شناختیبر نظریۀ 
کیه این پژوهش با ت. حسومی که در دو فصلنامه تفسیر پژوهی به چاپ رسیده است

اد های تصویری ایجوارهبه بررسی طرح بر نظریۀ جانسون در معناشناسی شناختی
های تصویری که با تکیه از جمله طرح. در قرآن پرداخته است« فی»شده با حرف 
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واره جهتی، مهارشدگی، اند، طرحبر نظریه جانسون در این نوشتار مطرح شده
است که از این طریق مفاهیم انتزاعی در . . . حرکتی، نیرو، همسانی و موجودیت و

 . اندقالب تصاویری پیش چشمان مخاطب قرآن، قابل فهم و قابل لمس شده
در حرف « انتقال»یل شناختی مفهوم استعاری تحل»ای با عنوان مقاله. 2

( نوشتۀ 1931«)در قرآن« انتها»با نگاهی به نقد تأویلات مبتنی بر مفهوم «حتی»
های قرآن کریم به چاپ الله حسومی که در فصلنامه پژوهشنیا و ولیمریم توکل

 . رسیده است
حروف در قرآن پرداخته است که یکی از « حتی»این مقاله به بررسی حرف 

شباهت دارد؛ بر همین اساس « الی»پرکاربرد بوده و از جهت عملکرد به حرف
گرفته و گاه تأویلات نادرست از « انتها»برخی، اکثر موارد کاربرد آن را به معنای 

ای این حرف است و معنای اولیه و پیش نمونه« انتها»اما معنای  ،اندآیات ارائه کرده
ن بلکه با قرارگرفت ،ای نیسته این معنای پیش نمونههمه موارد کاربرد آن محدود ب

 ، مفاهیم انتزاعی دیگر را«انتها»های متفاوت و از طریق استعاری از مفهوم در بافت
های طبق بررسی. است« انتقال»از جمله این مفاهیم، مفهوم . کدگذاری کرده است

رپیما لیه آن، انتقال مسیاو وارهبا ایجاد تغییر در طرح« حتی»انجام گرفته گاهی حرف 
رت به عبا. دهدای دیگر را نشان میای به حالت و مرتبهاز حالت، موقعیت یا مرتبه

دیگر صرفاً بیان کننده مرحله نهایی فعل نیست، بلکه رسیدن به انتها و ورود 
 . کندمسیرپیما به مرحله جدید را کدگذاری می

 در قرآن کریم و نهج« یَد»ایی واژه بررسی تطبیقی چندمعن»ای با عنوان مقاله. 9
( نوشتۀ جعفر عموری و عبدالرضا 1931«)البلاغه در پرتو نظریه استعاره شناختی

این پژوهش . عطاشی که در فصلنامه مطالعات قرآنی به چاپ رسیده است
البلاغه مورد را از میان واژگان چندمعنایی در قرآن کریم و نهج« ید»چندمعنایی واژه 

 . بیقی قرار داده استبررسی تط
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بدین منظور برخی از عبارات استعاری و مجازی موجود در قرآن کریم و 
آوری و بررسی شده است تا وجوه البلاغه که بر این واژه دلالت دارند، جمعنهج

تردید فهم و دریافت معانی قرآن و نهج بی. مشخص شود« ید»متعدد معنایی واژه 
های این پژوهش یافته. عانی واژگان، ممکن نیستالبلاغه، بدون شناخت و درک م

به دلیل کاربردهای استعاری و مجازی « ید»حکایت از آن دارد که معنای اصلی واژه 
 . های معنایی و در نتیجه چندمعنایی شده استدچار توسیع

و مشتقات آن در قرآن « ید»کارکرد معنایی واژه »ای با عنوان مقاله. 4
پور ( نوشتۀ مهرداد آقائی و آرزو حسین1441«)تفسیر المیزان(کریم)مطالعه موردی 

به  این پژوهش. که در دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی به چاپ رسیده است
در قرآن پرداخته و به این نتیجه رسیده  «ید»بررسی و تحلیل کارکرد دلالتی واژه 

های گوناگونی برای بیان آیات استفاده کرده است که خداوند در قرآن کریم از روش
ر ها مشکلی دها بفهماند و انسانتر به انسانتا بتواند منظور خود را بهتر و راحت

ر تقات آن دو مش« ید» هدریافت معنا و مفهوم آیات نداشته باشند و نیز این که واژ
قرآن کریم در معانی مختلفی همچون احساس و نعمت، قدرت و سلطنت، تصرف 

 . کار رفته استو مالکیت، عضو بدن به
مفهومی اسماء زمان در  ههای حوزبررسی شناختی استعاره»ای با عنوان مقاله. 1

( نوشتۀ راضیه نظری و سید محمد موسوی بفروئی که در 1933«)قرآن کریم
این پژوهش انواع . شناختی قرآن به چاپ رسیده استهای زبانپژوهش فصلنامه
های مفهومی اسماء زمان را در قرآن، مشخص و محورهای معنایی استعاره

ار این مقاله این امر اشاره دارد که در ساخت هنتیج. ها را تبیین کرده استکارگیری آنبه
اش های او و محیط زندگیزشهای مفهومی اسامی زمان از جسم انسان، اراستعاره

های مبدأ استفاده شده و همچنین براساس عمومیت، پنج الگوی منزلۀ حوزهبه
های مکان و حرکت، بیشترین ها، حوزهاستعاری شکل گرفته است که در میان آن
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ها محورهای معنایی چون هدفمندبودن این استعاره. بسامد استعاری را دارند
 . اندن را برجسته ساختهخلقت، ارزشمندی و نظم آ

 استعاره و مفهوم آن. 1

است و در اصطلاح، مجازی است « عاریه گرفتن»استعاره در لغت به معنای 
لغوی که میان معنای حقیقی و مجازی، علاقۀ مشابهت وجود داشته، همراه با قرینۀ 

مشبّه  اباز دارنده از ارادۀ معنای حقیقی، به طوری که یکی از دو طرف تشبیه)مشبّه ی
علاقه ؛ به عبارت دیگر، در هر استعاره، سه امر مطرح است. به( حذف شده باشد

قرینۀ صارفه و بازدارندۀ معنای ، میان معنای حقیقی و مجازی، علاقۀ مشابهت است
استعاره دارای چهار رکن . یکی از دو طرف تشبیه محذوف استو  حقیقی وجود دارد

در استعاره، وجه شبه و ادات تشبیه . و جامع است مستعارٌ له، مستعارٌ منه، مستعار
ید که خواهد بگوشود، بلکه اصل تشبیه نیز مورد توجه نبوده و گوینده میذکر نمی

 (241: 1912)محمدی، . مستعارٌ له، عین مستعارٌ منه است
ذینَ آمَنُوا یخْرِجُهُمْ »استعاره در این آیه قرآنی مشهود است:  هُ وَلِی الَّ مِنَ اللَّ

ور لُماتِ إِلَی النُّ و ضلالت به « نور»( در این آیه، هدایت به 211: )بقره. «الظُّ
تشبیه شده، سپس مشبّه)هدایت( حذف گردیده و مشبّه به)نور( باقی « ظلمت»

مانده، به طوری که مشبّه به در برگیرندۀ معنای مشبّه نیز است، زیرا روشنایی و نور، 
رساند؛ با این تفاوت که مشبّه به، معنای مشبّه را انسان را به هدف و مقصد می

کند؛ زیرا ظلمت و نور از امور محسوس و هدایت و ضلالت از امور تر میروشن
 (241)همان: . تر استاند و در نتیجه، دلالت محسوس بر معقول، روشنمعقول

ود و به شاستعاره به اعتبار ذکر یکی از دو طرف آن به تصریحیه و مکنیّه تقسیم می
اعتبار لفظ مستعاربه اصلیه و تبعیّه و به اعتبار مقرون بودن و یا نبودن با یکی از 

 . شودمناسبات مستعارٌ منه به مرشّحه، مجرّده و مطلقه تقسیم می
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 استعاره تصریحیه و مکنیّه. 1. 1

 .استعارۀ تصریحیه آن است که فقط مستعارٌ منه)مشبّه به(، در جمله ذکر شود
برخی  شود، بلکهمکنیّه آن است که مستعارٌ منه)مشبّه به(، در کلام ذکر نمی استعارۀ

 . شوداز لوازم و مختصّات آن به همراه مستعارٌ له)مشبّه( آورده می
 استعارۀ تصریحیه مانند این شعر: 
تْ علی العُنّابِ بالبَرَدِ    فاَمطرتْ لُؤلؤاً مِن نَرجس و سَقتْ   وَرْداً و عَضَّ

ها، نرگس را برای چشمان، گُل را برای ین شعر، مروارید را برای اشکشاعر در ا
ه ها استعارها، عُنّاب)به ضمّ اول( را برای سر انگشتان و تگرگ را برای دندانگونه

 . بنابراین، در این شعر، پنج استعاره تصریحیه وجود دارد. آورده است
 قَدْ فَکَأَنْ »: ه که فرموده استاستعاره مکنیّه مانند سخن امیر بیان در نهج البلاغ

های مرگ بر شما گویی چنگال( »11، خطبه ه)نهج البلاغ. «عَلِقَتْکُمْ مَخَالِبُ الْمَنِیةِ 
در این جمله منیّه)مرگ( به سَبُع)درّنده( تشبیه شده و لازمی از لوازم . «آویخته است

 (243)همان: . ده استشسَبُع که مَخالِب)چنگال ها( است، ذکر 

 استعاره اصلیّه و تبعیّه. 2. 1

 استعارۀ اصلیّه . 1. 2. 1

آن است که لفظ مستعار، اسمِ جامدِ ذات باشد؛ اعم از اینکه تصریحیّه باشد یا 
مکنیّه، مانند استعارۀ الفاظ ظلمت و نور برای ضلالت و هدایت در آیۀ شریفۀ: 

اسَ مِنَ » ورِ کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیكَ لِتُخْرِجَ النَّ لُماتِ إِلَی النُّ  (1: )ابراهیم. «الظُّ

 هاستعارۀ تبعّی. 2. 2. 1

آن است که لفظ مستعار، فعل یا اسم فعل یا اسم مشتق و یا حرف باشد، مانند: 
که « زالت»که مشبّه به است به جای « نامَتْ »در این جمله . «نامَتْ هُمُومی عَنّی»



 

 

ی
ید
حد

ی و 
قای
م/   آ

کری
ن  
قرآ

تر 
بس
در 
ف 
رو
ح
ی 
عار

ست
ی ا
عان
ت م

بس
کار

 

26 

که  «ترک فعل»در معنای « صَهْ »ال و مانند استعم، مشبّه است، استعمال شده است
؛ بمعنی ضارِبُه ضرباً شدیداً . معنای اصلی آن، ترک کلام است صِّ  .الجُندیّ قاتلُ اللُّ

در این مثال، ابتدا ضرب به قتل و پس از آن، ضارب به قاتل تشبیه شده است و اسم 
 . مشبّهٌ به برای مشبّه به کار رفته است

ا وَ حَزَناً فَالْتَقَطَهُ »در آیه شریفه  (، محبت 1 :)قصص. «آلُ فِرْعَوْنَ لِیکُونَ لَهُمْ عَدُوًّ
و پسر خواندگی به عداوت و حزن، تشبیه شده که دو علّت غایی برای برداشتن 

در معنای اصلی خود)علّت( « لام»در این مثال . از آب بوده است حضرت موسی
است و جامع)وجه شبه(  استعمال نشده، بلکه برای غایت و عاقبت امر آورده شده

بعیه استعاره ت»و این قسم را . در هر دو معنا، هر گونه ترتّب چیزی بر چیز دیگر است
 (214: 1912)محمدی، . گویندمی« تصریحیه حروف

 استعارۀ مرشّحه، مجردّه، مطلقه. 3. 1

 استعارۀ مرشّحه. 1. 3. 1

أُولئِكَ »گردد، مانند: ای است که در آن، امور ملایم با مشبّهٌ به ذکر استعاره
لالَةَ بِالْهُدی ذینَ اشْتَرَوُا الضَّ که « اشتراء( »11 :)بقره. «فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ  الَّ

به معنای خریدن است، استعاره آورده شده برای استبدال)عوض گرفتن( سپس 
سود و تجارت که از ملایمات مستعارٌ منه)اشتراء( است به عنوان فرع برای آن، 

ترشیح در لغت به معنای تقویت است و دلیل نامگذاری . استعاره آمده است
کید تشبیه می گردد  .این استعاره به مرشّحه آن است که سبب قوّت یافتن و تأ

 (219)همان: 

 استعارۀ مجرّده. 2. 3. 1

استعاره ای است که در آن، امور ملایم با مشبّه ذکر گردد، مانند: اِشْتَرِ بالمَعروف 
در این مثال، اِشْترِ برای اِحفَظ)حفظ کن( استعاره آورده شده و . ضَکَ مِن الأذیعِر
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وجه تسمیه این استعاره به مجرّده آن است که . من الأذی با اِحفَظ تناسب دارد
مقداری از مبالغه را دارا نیست، چرا که ذکر یکی از ملایمات مشبّه در کلام سبب 

ور گردد و این از ادعای اتحاد که اساس استعاره می گردد که مقداری از مشبّه به د
هِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ »است دور باشد و مانند:  ذینَ ینْقُضُونَ عَهْدَ اللَّ ( در 21 :)بقره. «الَّ

استعاره آورده شده و چیزی مناسب با مستعارٌ « یُبطلون»، برای «ینْقُضُونَ »این آیه، 
  .مده استاله و مستعارٌ منه در کلام نی

 استعارۀ مطلقه. 3. 3. 1

ای است که از امور ملایم با مستعارٌ منه)مشبهٌ به( و مستعارٌ له)مشبه( استعاره
دی مانند: ل. خالی باشد و یا همراه چیزی باشد که مناسب با مشبّه و مشبّه به است

م ف لَه لِبَدٌ اظفارُه لم تُقلَّ لاح مُقَذَّ  . اسدٍ شاکی السِّ
شاکی السلاح)کسی که سر تا پا مسلح . مرد شجاع استاسد، استعاره برای 

شاکی السلاح »شاعر، اسد را برای مرد شجاع، استعاره آورده است و . است(
ف کسی که سر تا پا مسلح و جنگ آزموده است( را که مناسب با مستعارٌ له «)مُقَذَّ

م»است ذکر کرده که این تجرید است، سپس  اسب را که من «(لَه لِبَدٌ اظفارُه لم تُقلَّ
رض اجتماع تجرید و ترشیح به تعا. با مستعارٌ منه است ذکر کرده و این ترشیح است

و سقوط هر دو می انجامد، گویا استعاره به چیزی نزدیک نگشته است و این همان 
 . رتبۀ استعاره مطلقه است

 استعاره تبعیه تصریحیه در حروف. 2

نند: ما. ره تبعیه تصریحیه استزمانی که لفظ مستعار، حرف باشد آن استعا
ا وَ حَزَناً » هنگامی که مادر ( »)1 :)قصص. «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیکُونَ لَهُمْ عَدُوًّ

بفرمان خدا او را به دریا افکند( خاندان فرعون او را از آب گرفتند، تا سرانجام دشمن 
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 ،عاره تبعیّه تصریحیه استاست« لیکون»بر سر « لام». «آنان و مایه اندوهشان گردد!
یح که توض ؛علت« لام»است نه « صیرورت یا عاقبت»در اینجا به معنای « لام»زیرا 

شود و در حروف البته این نوع استعاره تنها به حروف جرّ منحصر نمی. آن خواهد آمد
 . شودعطف و برخی از حروف مشبهةٌ بالفعل نیز به آن پرداخته می

 ر قرآن کریم استعاره حروف د. 1. 2

 حروف جرّ. 1. 1. 2

شوند و آن را مجرور ند از حروفی که بر اسم داخل میاعبارت« حروف جرّ »
 حروف جرّ، هفده حرف است که تماماً در بیت زیر جمع شده است: . سازندمی

، حاشا، مِنْ، عَلی، فی، عَن، عَدا،  باء و تاء و کاف و واو و لام و مُنْدُ و مُذْ، خلا  حتّی، اِلیرُبَّ

 «باء»حرف ـ 

 .در اصل به معنای الصاق است، خواه الصاق حقیقی باشد، خواه مجازی« باء»
بِهِ  :الصاق حقیقی مانند  . مَرَرْتُ بِزَیْدٍ  :و الصاق مجازی مانند. اَمْسَکْتُ بِثَوْ

 «(مع»به معنای مصاحبت)یعنی به معنی « باء». 1

ا وَ بَرَکاتٍ عَلَیكَ وَ عَلیقیلَ یا نُوحُ »فرماید: قرآن می نْ  اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّ  أُمَمٍ مِمَّ
 .به معنی مصاحبت)مع( است« بسلام»در « باء»( در اینجا 41 :)هود. «مَعَكَ 

 (211: م1331)طنطاوی، 

 «فی»به معنای « باء». 2

هُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ »فرماید: قرآن می کُمْ تَشْکُرُونوَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّ هَ لَعَلَّ قُوا اللَّ ةٌ فَاتَّ . «أَذِلَّ
 (231: 1411)صافی، . است« فی»به معنای « بِبَدْرٍ »در « باء( »129 :)آل عمران
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 «(عنَ»به معنای مجاوزه)یعنی به معنی « باء». 3

یدیهِمْ وَ نُورُهُمْ بَینَ أَ  یوْمَ تَرَی الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ یسْعی»فرماید: قرآن می
« عَن»است که به معنی « بِأَیمانِهِمْ »در « باء»( شاهد مثال 12 :)حدید. «بِأَیمانِهِمْ 

 (912: 1411)ثعالبی، . است

 «مِن»به معنای « باء». 4

رُونَها تَفْجیراً »فرماید: قرآن می هِ یفَجِّ « باء( »1 :)انسان. «عَیناً یشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّ
 (991: 1441)شبر، . است« مِن»ی به معنا« بِها»در 

 «(عَلی»به معنای استعلاء)یعنی به معنی « باء». 5

هِ إِلَیكَ »فرماید: قرآن می  ( 11 : )آل عمران. «وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدینارٍ لا یؤَدِّ
به  .شود؛ یعنی بر دیناریمعنی می« عَلی دِینارٍ »است که به « بِدینارٍ »شاهد مثال 

 :)یوسف. «أَخیهِ مِنْ قَبْلُ  قالَ هَلْ آمَنُکُمْ عَلَیهِ إِلاَّ کَما أَمِنْتُکُمْ عَلی»دلیل آیه شریفه 
14 ) 

 «کاف»حرف ـ 

ورِ »در اصل برای تشبیه می آید مانند: « کَ » . «علم همانند نور است». «اَلْعِلْمُ کَالنُّ
زم ندارد، زیرا کافِ )کاف( در اینجا حرف تشبیه است و با مجرور خود متعلق لا

 . تشبیه غالباً از جمله حروف شبیه به زائد است

 «(لام»به معنای تعلیل)یعنی به معنی « کاف». 1

 ( 131 : )بقره. «وَ اذْکُرُوهُ کَما هَداکُمْ »فرماید: قرآن می
. لِهِدایَتِهِ اِیّاکُم است یعنی:« لام»به معنای « کَما هَداکُمْ »در « کاف»در اینجا 

 (421: 1411لبی، )ثعا
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 «لام»حرف ـ 

به معنای ملکیت . عامل جَرّ، در اصل به معنای مالکیت یا اختصاص است« لِ »
رْضِ »مانند: 

َ
ماواتِ وَ ما فِی الْأ هِ ما فِی السَّ  (214 :)بقره. «لِلَّ

 «اِلی»به معنای « لام». 1

تْ سَحاباً ثِقالًا سُقْناهُ »فرماید: قرآن می ی إِذا أَقَلَّ  ( 11 :)اعراف. «لِبَلَدٍ مَیتٍ حَتَّ
 (191: 1422)ابن جوزی، . است« اِلی»به معنای « لِبَلَدٍ »در « لام»در اینجا 

 «(عَلی»به معنای استعلاء)یعنی به معنی « لام». 2

هُ لِلْجَبینِ »فرماید: استعلای حقیقی، قرآن می ا أَسْلَما وَ تَلَّ  ( 149 :)صافات. «فَلَمَّ
)همان: . است« عَلَی الْجَبینِ »یعنی: « عَلی»، به معنای «لِلْجَبینِ »در « لام»

141) 
نْفُسِکُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ »فرماید: استعلای مجازی، قرآن می

َ
إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأ

 ( 1 :)إسراء. «فَلَها
 (11)همان: . «فَعَلَیْهَا»یعنی « فَلَها»در « لام»

 «فی»به معنای « لام». 3

 ( 41 :)انبیاء. «وَ نَضَعُ الْمَوازینَ الْقِسْطَ لِیوْمِ الْقِیامَةِ »فرماید: قرآن می
 (212: 1911)رشیدالدین میبدی، . «فِی یوْمِ الْقِیامَةِ »یعنی « لِیوْمِ الْقِیامَةِ »
 . گویندمی« لام عاقبت یا مآل»را  آید که آنبه معنای صَیرورت می« لام»

ا وَ حَزَناً »فرماید: قرآن می  ( 1 :)قصص. «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیکُونَ لَهُمْ عَدُوًّ
 ( 211)همان: . «لام علت»است نه « لام صیرورت یا لام عاقبت»در اینجا « لام»
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بت ها نسیعنی پدید آمدن فعل را به آن ؛توان بر دو چیز مترتب کردهر کاری را می
و آن د. گویندها ترتب یا چیدن و در پی آوردن میناین نسبت دادن کار را به آ. داد

 چیز عبارت است از: 
  .خواهیم(شویم)آنچه میعلت غائی یعنی هدفی که برای آن دست به کار می. 1
 . علت واقعی یا نتیجه)آنچه می شود(. 2

به رودخانه نیل انداخته شد و خاندان فرعون او را از  وقتی حضرت موسی مثلاً 
ی از کارشان این بود که آن بچه پسر خوانده آنان گردد و یرودخانه گرفتند، هدف غا

لیکن نتیجه این شد که دشمن آنان گشت و انگیزه اندوهگین  ،به آنان محبت کند
 . گشتن آنان گردید

به به که برای مش« لام»ته است، سپس گاه تشبیه از دو کلی به جزئیات راه یافآن
  .جزئی وضع شده است به شیوه استعاره تبعیه در جزئی مشبه استعمال شده است

ابُ »فرماید: و نیز قرآن می كَ أَنْتَ الْوَهَّ  :)آل عمران. «وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّ
 ( 1: )مریم. «لِیامِنْ لَدُنْكَ وَ  فَهَبْ لی»فرماید: ( و نیز قرآن می1

 . آمده است« صیرورت یا عاقبت»به معنای « لام»در دو آیه فوق نیز 
مگر  ،اگر بر سر ضمایر متصل آید مفتوح می شود« لام جرّ »لازم به ذکر است که 

 . بر ضمیر یای متکلم وحده که مکسور می شود

 «مِنْ»حرف  ـ

 . می آیددر اصل برای ابتدای زمان یا ابتدای مکان فعل « مِنْ »
قْوی»ابتدای زمان مانند:  سَ عَلَی التَّ لِ یوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فیهِ  لَمَسْجِدٌ أُسِّ . «مِنْ أَوَّ

 ( 141: )توبه
 (24 :)قصص. «وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدینَةِ یسْعی»ابتدای مکان مانند: 
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 «فِی»به معنای « مِنْ». 1

لاةِ مِنْ یوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلییا أَیهَا »فرماید: قرآن می ذینَ آمَنُوا إِذا نُودِی لِلصَّ  الَّ
هِ   ( 3)جمعه: . «ذِکْرِ اللَّ

 (213: 1911کاظمی، ). «فِی یوْمِ الْجُمُعَةِ »یعنی « مِنْ یوْمِ الْجُمُعَةِ »در اینجا 

 «عَنْ»به معنای « مِنْ». 2

ا»فرماید: قرآن می یلَنا قَدْ کُنَّ ا ظالِمینَ  فی یا وَ  ( 31)انبیاء: . «غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ کُنَّ
 (913: 1413)مدرسی، . است« عَنْ هذا»به معنای « مِنْ هذا»

 «(عَلی»به معنای استعلاء)یعنی به معنی « مِنْ». 3

هُمْ کانُوا قَ »فرماید: قرآن می بُوا بِآیاتِنا إِنَّ ذینَ کَذَّ وْمَ سَوْءٍ وَ نَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّ
 ( 11)انبیاء: . «فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعینَ 

 (994: 1441)ابیاری، . عَلَی الْقَوْمِ( است»به معنای « مِنَ الْقَوْمِ »در اینجا 

 « عَلی»حرف  ـ

در اصل به معنای استعلاء)یعنی برتری چیزی بر چیز دیگر، یا شیئی را « عَلی»
استعلاء چه حقیقی و حسّی و چه مجازی . بالای شیء دیگر قرار دادن( و تفوق است

 . و معنوی باشد
 ( 22)مؤمنون: . «وَ عَلَیها وَ عَلَی الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ  »استعلای حقیقی مانند: 

. «وَ لَهُمْ عَلَی ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ یقْتُلُونِ »استعلای مجازی)یا معنوی( مانند: 
 ( 14)شعراء: 
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 «(مَعَ»نی به معنی به معنای مصاحبت)یع« عَلی». 1

عامَ عَلی»فرماید: قرآن می هِ مِسْکیناً وَ یتیماً وَ أَسیراً  وَ یطْعِمُونَ الطَّ ان: )انس. «حُبِّ
1 ) 

هِ  عَلی» : 1441)ابیاری، . مع حبهم له و حاجتهم إلیه( است»به معنای « حُبِّ
441) 

هِ ذَوِی ا وَ آتَی الْمالَ عَلی»فرماید: و نیز قرآن می نَ وَ وَ الْمَساکی وَ الْیتامی لْقُرْبیحُبِّ
قابِ  ائِلینَ وَ فِی الرِّ بیلِ وَ السَّ  ( 111)بقره: . «ابْنَ السَّ

هِ  عَلی»در این آیه کریمه  . است« مع حب المال و الشح به»به معنای « حُبِّ
 (211: 1441)زمخشری، 

 «(عَنْ»به معنای مجُاوزه)یعنی به معنی « عَلی». 2

ذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاَّ عَلی»فرماید: قرآن می )مؤمنون: . «أَزْواجِهِمْ  وَ الَّ
1 .1) 

)ابن عجیبه، . «إلا عن أزواجهم»یعنی « أَزْواجِهِمْ  إِلاَّ عَلی»در این آیه شریفه 
1413 :112 ) 

اسِ یسْتَوْفُونَ »فرماید: قرآن می ذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی النَّ  ( 2)مطففین: . «الَّ
دی، )سمرقن. «إذا اکتالوا عن الناس یستوفون»است یعنی « عَنْ »به معنای « عَلی»

 ( 111: م1331
است؛ « مِنْ »به معنای« عَلی»گویند در این آیه شریفهبعضی از مفسرین می

 (11: م1331)مراغی، . «اکتالوا من الناس حقوقهم»یعنی
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 «لام تعلیل»به معنای « عَلی». 3

بِهِمْ »فرماید: می قرآن ئُهُمْ بِما فِی قُلُو لَ عَلَیهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّ . «یحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّ
 ( 14)توبه: 

سوره بقره  111است مانند آیه « لام تعلیل»به معنای « عَلَیهِمْ »در این آیه شریفه 
هَ عَلی»فرماید: که می رُوا اللَّ  یعنی« ما هَداکُمْ  عَلی»در اینجا نیز . «ما هَداکُمْ  وَ لِتُکَبِّ

 (193: م1331)ابن عاشور، . «لِمَا هَداکُمْ » 

 «(فِی»ی ابه معنای ظرفیّت)به معن« عَلی». 4

یاطینُ عَلی»فرماید: قرآن می بَعُوا ما تَتْلُوا الشَّ  ( 142)بقره: . «مُلْكِ سُلَیمانَ  وَ اتَّ
 (241: 1919روزة، )د. است« فِی»به معنای ظرفیت یعنی « عَلی»

 « عَنْ»حرف  ـ

 . آید، خواه حقیقی باشد یا مجازی و معنویدر اصل به معنای مجاوزه می« عَنْ »
 . حقیقی مانند: سَافرتُ عَنْ هذَا الْبَلَدِ 

جَالِ مجاز مانند: خُذْ العِ   . لْمَ عَنْ اَفْواهِ الرِّ

 «(عَلی»ی ابه معنای استعلاء)به معن« عَنْ». 1

ی تَوارَتْ »فرماید: میقرآن  ی حَتَّ ی أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ فَقالَ إِنِّ
 ( 92)ص: . «بِالْحِجابِ 

ی»در این آیه شریفه  ی»یعنی « عَنْ ذِکْرِ رَبِّ با  «حْبَبْتُ »َزیرا فعل  ،«عُلی ذِکْرِ رَبِّ
ی ( به عبارت دیگ23: م1331)حقی بروسوی، . متعدی می شود« عَلی» ر: فَقالَ إِنِّ

ی ر )سو. «آثَرْتُ حُبَّ الخَیلِ علی ذِکرِ ربّی»یعنی  ،أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ
 (2199: 1914آبادی، 

 گوید: ی مییمرحوم علامه طباطبا
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ی»و قوله:  ی أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ مضمن « أَحْبَبْتُ »قالوا: إن « إِنِّ
بمعنی علی، و المراد إنی آثرت حب الخیل علی ذکر « عَنْ »ی الإیثار و معن

ربی و هو الصلاة محبا إیاه أو أحببت الخیل حبا مؤثرا إیاه علی ذکر ربی 
 . فاشتغلت بما عرض علی من الخیل عن الصلاة حتی غربت الشمس

متضمن  «ببتاح» اند: کلمهگفته «أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیرِ » مفسرین در تفسیر جمله
این  است، و منظور سلیمان «علی» به معنای «عن» معنای ایثار است، و کلمه

ه کنم بر یاد پروردگارم، کاست که من محبتی را که به اسبان دارم ایثار و اختیار می
دارم، و یا معنایش این است که که آن را نیز دوست میعبارت است از نماز، درحالی

توانم از آن ی که در مقابل یاد پروردگارم نمییارم دوستیدمن اسبان را دوست می
شوم دارند از نمازم غافل میچشم بپوشم، در نتیجه وقتی اسبان را بر من عرضه می

 (249: 1411)طباطبایی، . کندتا خورشید غروب می

 «(لام»ی ابه معنای تعلیل)به معن« عَنْ». 2

بیهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِیاهُ وَ ما کانَ اسْتِغْفارُ »فرماید: قرآن می
َ
ه: )توب. «إِبْراهیمَ لِأ

114 ) 
)فیض . «لموعدة وعدها إیاه»یعنی « عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِیاهُ » در این آیه شریفه: 

 (1232: 1411کاشانی، 
 ( 19)هود: . «آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ  وَ ما نَحْنُ بِتارِکی»فرماید: و نیز قرآن می

 (1: 1311)طوسی، . «لأجل قولك»یعنی « عَنْ قَوْلِكَ »
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 «اِلی»حرف ـ 

انتهای . رودکار میه در اصل به معنای انتهای غایت مکانی یا زمانی ب« اِلی»
ذی أَسْری»مکانی مانند:  بِعَبْدِهِ لَیلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ  سُبْحانَ الَّ

قْصَی الَّ 
َ
میعُ الْبَصیرُ الْأ هُ هُوَ السَّ  ( 1)إسراء: . «ذی بارَکْنا حَوْلَهُ لِنُرِیهُ مِنْ آیاتِنا إِنَّ

یلِ »انتهای زمانی مانند:  یامَ إِلَی اللَّ وا الصِّ سپس روزه را تا ( »111)بقره: . «ثُمَّ أَتِمُّ
 . «شب، تکمیل کنید!

 «مَعَ»به معنای « اِلی». 1

کُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلیوَ لا »فرماید: قرآن می  ( 2)نساء: . «أَمْوالِکُمْ  تَأْ
: 1429)بلخی، . است« مَعَ أَمْوالِکُمْ »به معنای « أَمْوالِکُمْ  إِلی»در این آیه شریفه 

911) 

 «فِی»به معنای « اِلی». 2

کُمْ إِلی»فرماید: قرآن می  ( 12)انعام: . «یوْمِ الْقِیامَةِ  لَیجْمَعَنَّ
: 1441)سبزواری نجفی، . «فِی یوْمِ الْقِیامَةِ » یعنی. است« فِی»با  مرادف« اِلی»
14) 

 حروف عطف. 2. 1. 2

حروف عطف مشترک میان اسم و فعل هستند؛ یعنی هم بر سر اسم و هم بر سر 
 . آیندفعل می

 این حروف را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 
ها و آن. آورندحدی در میحروفی که معطوف و معطوفٌ علیه را تحت حکم وا. 1

 . حَتّی و  ند از: واو، فاء، ثُمّ اعبارت



 

 

می 
عل
مه 
لنا

ص
ف

«
ایه
آر

ن
قرآ

بی 
ی اد

ها
» /

ل
ل او

سا
یز
پای
 /

  
204

1
 

66 

حروفی که یکی از معطوف یا معطوفٌ علیه را از جهت حکم به شکل مبهم و . 2
 . اِمّاو  ند از: اَو، اَماها عبارتو آن ،کنندنا معیّن بیان می

اثبات کنند و برای معطوفٌ علیه حروفی که حکم را از معطوف سلب می. 9
ها و آن. طور مبهمه طور مشخّص و معیّن نه به نمایند، یا بالعکس؛ البته بمی

 . لکِنْ و  ند از: لا، بَلْ اعبارت

 حروف واو، فاء، ثُمّ، حَتّی. 1. 2. 1. 2

 « واو»حرف  أ(

آنکه ترتیب طور مطلق و بی، معطوف و معطوفٌ علیه را در حکمی به«واو»حرف 
هِ »دهد، مانند شرکت می ای منظور گرددو فاصله : )بقره. «کُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّ

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ »( ممکن است معطوف سابق بر معطوفٌ علیه باشد مانند: 14
ذینَ مِنْ  کَذلِكَ یوحی»مانند:  ،( و یا بالعکس21)حدید: . «إِبْراهیمَ  إِلَیكَ وَ إِلَی الَّ

 (111-112 :1934()رادمنش، 9)شوری: . «هُ الْعَزیزُ الْحَکیمُ قَبْلِكَ اللَّ 

 «لام تعلیل»به معنی « واو». 1

نا»فرماید: قرآن می بَ بِآیاتِ رَبِّ  ( 21)انعام: . «یا لَیتَنا نُرَدُّ وَ لا نُکَذِّ
أن یردوا إلی الدار الدنیا، لیعملوا عملا صالحا، »این آیه شریفه به این معنا است: 

 (222: 1413)ابن کثیر، . «کذبوا بآیات ربهمو لا ی

 «مع»به معنای « واو». 2

سُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ »فرماید: قرآن می هَ وَ الرَّ ذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّ . «یا أَیهَا الَّ
 ( 21)انفال: 

 دو احتمال است:« أَماناتِکُمْ وَ تَخُونُوا »در 
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منصوب است و مفعول معه « تَخُونُوا»این صورت در « مع»به معنای « واو». 5
 ؛است
، )ثقفی. ناهیه باشد «ل»ه مجزوم ب« وَ تَخُونُوا»عاطفه « واو»محتمل است . 9

1931 :124) 
 . بنا بر معنای اول، استعاره تبعیه تصریحیه است

 «فاء»حرف  ب(

وجّه تدر اصل برای ترتیب است و حکم را برای معطوف و معطوف علیه با « فاء»
عْلَی *» :کند، مانندو رعایت ترتیب، ولی بدون فاصله بیان می

َ
كَ الْأ حِ اسْمَ رَبِّ  سَبِّ

رَ فَهَدی ذی قَدَّ ی * وَ الَّ ذی خَلَقَ فَسَوَّ  ( 1-9)اعلی: . «الَّ
 ترتیب دو نوع است: 

بَ  فَراغَ إِلی»مانند:  ،ترتیب معنوی. 1  أَ لا هُ إِلَیهِمْ قالَ أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمینٍ * فَقَرَّ
کُلُونَ   ( 21-21)ذاریات: . «تَأْ

هُمَا »ترتیب ذکری، که عبارت است از عطف مفصّل بر مجمل مانند: . 2 فَأَزَلَّ
ا کانا فیهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُو   یطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّ  (91: )بقره. «الشَّ

 « ثمّ»به معنای « فاء». 1

طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً »فرماید: قرآن می  ( 14)مؤمنون: . «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ
)رادمنش، . است و فاصله را می رساند« ثمّ »به معنای « فاء»در این آیه شریفه 

1934 :111) 

 «سببیّت»به معنای « فاء». 2

 ( 11)قصص: . «عَلَیهِ  فَقَضی کَزَهُ مُوسیفَوَ »فرماید: قرآن می
 (112و111: 1911)جرجانی، . «سببیّت»به معنای « عَلَیهِ  فَقَضی»در « فاء»
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هُ فَاعْبُدْهُ وَ »فرماید: و نیز می مْرُ کُلُّ
َ
رْضِ وَ إِلَیهِ یرْجَعُ الْأ

َ
ماواتِ وَ الْأ هِ غَیبُ السَّ وَ لِلَّ

لْ عَلَیهِ   ( 129)هود: . «تَوَکَّ
 (941: 1441)گنابادی، . است« سببیّت»به معنای « فاء»در این آیه شریفه 

 «ثُمّ»حرف ج( 

علیه است با رعایت ترتیب و با فاصله و برای مشارک معطوف و معطوف« ثُمّ »
 .برای تراخی است مقصود همین است« ثُمّ »شود و اینکه اصطلاحا گفته می. مهلت

وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَکُمْ »ت و گاه زیاد و طولانی: البته گاه این فاصله و مهلت کم اس
 ( 24)روم: . «مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُون

رت ای صواستعاره« ثُمّ »البته در  ؛در اینجا حرف عطف و برای تراخی است« ثُمّ »
 . نگرفته است

 «امِّا»و « اَم»، «اَو»حروف . 2. 2. 1. 2

 «اَوْ»حرف  أ(

علیه است؛ در عین حال معنی تسویه در حکم میان معطوف و معطوفه در اصل ب
 این حرف معانی متعددی را در بر دارد: 

 قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا یوْماً أَوْ بَعْضَ »مانند:  ،به معنی شک و تردید. 1
 ( 13)کهف: . «یوْمٍ 

 )طوسی،. به معنی شک و تردید است« اَوْ »حرف عطف یعنی در این آیه شریفه 
1311 :29 ) 

ا أَوْ إِیاکُمْ لَعَلی»مانند:  ،به معنی ابهام. 2  )سبأ:. «ضَلالٍ مُبینٍ  هُدیً أَوْ فی وَ إِنَّ
24 ) 
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 معنیه ب« أو»ند: اهبرخی از مفسران گفت. است« ابهام»به معنی « اَوْ »در اینجا 
یعنی ما براه ، «انا لعلی هدی و ایاکم فی ضلال مبین»نکه: است و تقدیر آ« واو»

 (11: 1441)ابوالفتوح رازی، . راستیم و شما بر گمراهی و ضلال آشکار
ارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ »مانند:  ،به معنی تخییر. 3 فَکَفَّ

 ( 13)مائده: . «أَهْلیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْریرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیامٍ 
است؛  تخییری البته کفاره قَسَم و عهد و نذر. است« تخییر»در اینجا به معنی « اَوْ »

 (191: 1421)مکارم شیرازی، . یعنی یکی از این سه کفاره است
که در این صورت فعل مضارع بعد از آن به لحاظ ؛ «اِلا »به معنای « اَو». 4

 (114: 1934)رادمنش، . شودناصبه مقدّر منصوب می« اَنْ »
مْرِ شَی »فرماید: قرآن می

َ
هُمْ ءٌ أَوْ یتُوبَ عَ لَیسَ لَكَ مِنَ الْأ بَهُمْ فَإِنَّ لَیهِمْ أَوْ یعَذِّ

 ( 121)آل عمران: . «ظالِمُونَ 
)زمخشری، . «اِلّا اَنْ یتُوبَ عَلَیهِمْ »یعنی « أَوْ یتُوبَ عَلَیهِمْ »در این آیه شریفه 

1441 :419) 
 «اِلی»به معنای « اَو». 5

 ( 19)اعراف: . «رَدُّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَیشْفَعُوا لَنا أَوْ نُ »فرماید: قرآن می
 (11: 1411)بیضاوی، . «هل نرد إلی الدنیا»یعنی « أَوْ نُرَدُّ »

وهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا »فرماید: و نیز قرآن می ساءَ ما لَمْ تَمَسُّ قْتُمُ النِّ لا جُناحَ عَلَیکُمْ إِنْ طَلَّ
عُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَ  ا لَهُنَّ فَریضَةً وَ مَتِّ ی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّ

 ( 291)بقره: . «عَلَی الْمُحْسِنینَ 
. «اِلی تَفْرِضُوا، که اَنْ ناصبه در تقدیر دارد»یعنی « أَوْ تَفْرِضُوا»در این آیه شریفه 

 (911: 1411)درویش، 
هِ أَنْ یؤْت قُلْ إِنَّ الْهُدی»فرماید: قرآن می وکُمْ  یهُدَی اللَّ أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتیتُمْ أَوْ یحاجُّ

هِ یؤْتیهِ مَنْ یشاءُ  کُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِیدِ اللَّ  ( 19)آل عمران: . «عِنْدَ رَبِّ
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کُمْ قُلْ »در این آیه شریفه  وکُمْ عِنْدَ رَبِّ إن یحاجوکم یا معشر »یعنی « . . . أَوْ یحاجُّ
 (214: 1411بغدادی، ). «. . . المؤمنین عند ربکم قل

 «اَمْ»حرف  ب(

آید، و پس از همزه نیز برای تساوی حکم در میان معطوف و معطوف علیه می 
 سَواءٌ عَلَیهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ »همزه تسویه مانند: . رودکار میه تسویه و یا همزه استفهام ب

هُ لَهُمْ   (111: 1934()رادمنش، 1)منافقون: . «لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ یغْفِرَ اللَّ

 «بَل»به معنای « اَمْ». 1

مُ بِما کانُوا بِهِ یشْرِکُونَ »فرماید: قرآن می )روم: . «أَمْ أَنْزَلْنا عَلَیهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ یتَکَلَّ
91 ) 
 (11: 1421)دعاس حمیدان، . است« بَل»در اینجا به معنای « اَمْ »

 «امِّا»حرف ج( 

قُلْ مَنْ کانَ »فرماید: قرآن می. ای اثبات حکم جهت یکی از دو امر استبر« اِمّا»
اعَةَ  ا السَّ ا الْعَذابَ وَ إِمَّ ی إِذا رَأَوْا ما یوعَدُونَ إِمَّ ا حَتَّ حْمنُ مَدًّ لالَةِ فَلْیمْدُدْ لَهُ الرَّ فِی الضَّ

ا»که  (11: )مریم. «فَسَیعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَر  مَکاناً وَ أَضْعَفُ جُنْداً  ی دوم حرف «اِمَّ
 (111: 1934)رادمنش، . عطف است

 «تفضیل»به معنای « امِّا». 1

ا کَفُوراً »فرماید: قرآن می ا شاکِراً وَ إِمَّ بیلَ إِمَّ ا هَدَیناهُ السَّ ( در آیه 9)انسان: . «إِنَّ
 (129: 1911)قرشی، . است« تفضیل»به معنای « اِمّا»شریفه 
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 «تخییر»به معنای « امِّا». 2

خِذَ فِیهِمْ حُسْناً »فرماید: قرآن می ا أَنْ تَتَّ بَ وَ إِمَّ ا أَنْ تُعَذِّ در اینجا  (11کهف: «)إِمَّ
 (129)همان: . است« تخییر»به معنای « اِمّا»

 «ابهام»به معنای « امِّا». 3

بُهُمْ وَ »فرماید: قرآن می ا یعَذِّ هِ إِمَّ مْرِ اللَّ
َ
ا یتُوبُ عَلَیهِمْ  وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأ . «إِمَّ

 .آیدنیز می« شک و تردید»و « اِباحة»به معنای « اِمّا» ( 141)توبه: 

 حروف مُشَبَّهَةٌ بالفعل د(

ازند سمبتدا را منصوب کرده، اسم خود می ؛آینداین حروف بر سر مبتدا و خبر می
ششگانه  این حروف. دهندو خبر را به حالت رفع نگه داشته، خبر خود قرار می

، لَیْتَ، لَعَلَّ اند ازعبارت ، کَاَنَّ ، اَنَّ  . لکِنَّ و  : اِنَّ
کار ه شان هم ببه معنای غیر از معنای اصلی «لَعَلَّ »و « کَاَنَّ »، از این شش حرف

 .رفته است

 «  کَاَنَّ»حرف  .1

 . «کَاَنَّ زَیداً اَسَدٌ »مانند:  ،به معنای تشبیه ـ
تَاءِ مُقْبِلٌ »مانند:  ،به معنای ظنّ و شکّ ـ  کَ بالشِّ  . «کَاَنَّ
نیا لَمْ تَکُنْ و بالاخرَةِ لَمْ تَزَلْ »مانند:  ،به معنای تقریبـ  کَ بالدُّ  .«کَاَنَّ

 « لَعَلَّ»حرف . 2

 رود: در مورد امر ممکن و در معنی امید به تحقّق امری به کار می« لَعَلَّ »
هَ یحْدِثُ بَعْ »  ( 1)طلا: . «دَ ذلِكَ أَمْراً لا تَدْری لَعَلَّ اللَّ
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رُ أَوْ »معنی تعلیل باشد مانند: ه ممکن است ب« لَعَلَّ » هُ یتَذَکَّ  فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیناً لَعَلَّ
 ( 44)طه: . «یخْشی

زیرا تردید در حق  ،به معنی تعلیل باشد« لَعَلَّ »در این آیه شریفه ممکن است 
ند کداند که فرعون متذکر و خوف پیدا میمیتعالی روا نیست و خداوند متعال باری

معنی اتمام حجّت است که باید متذکر شود و بترسد و راه عذری ه کند، بلکه بیا نمی
 (91: 1911)طیب، . بر او باقی نماند

 :نتیجه

 از بررسی معانی حروف در قرآن کریم نتایج زیر حاصل آمد: 
همان استعاره تبعیه  اصطلاحاً کاربرد معانی حروف در معناهای مختلف که . 1

تصریحیه حروف است، صِرف یک جانشینی نیست و با توجه به اینکه قرآن، کلام 
ممکن نیست در دو عبارت همسان بدون هیچ هدفی،  ،الهی و نشانه جاویدان اوست

 . دو حرف متفاوت به کار گرفته شود
داشت شود و اند معنای بیشتری از آن برباعث شده کلمات همنشین حروف. 9 

صورتی که خود حرف فقط در بردارنده همان  تر سازد، درعبارت را پربارتر و غنی
معنای اصلی است و این موضوع، به مهارت قرآن در به کارگیری و چیدمان واژگان 

 . گردد، که سبب وسعت بخشیدن به معنا شده استبر می
یگری که به آن نسبت هر حرف، دارای یک معنای اصلی است و معانی د اساساً . 3
 . شود یا قابل تفسیر به معنای اصلی، و یا دارای کاربرد مجازی استمی داده
گردد که همراه با آن حروف می جانشینی حروف، موجب توسعه معنایی فعلی. 0

 . به کار رفته است
جایی از آنجا که قرآن کریم کلام خداوند علیم و حکیم است، صرف جابه. 1

  .نظر داشتن ابعاد بلاغی از جمله توسعه معنایی، ناممکن استبدون در  حروف
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 :منابع

 قرآن کریم
 نهج البلاغه

 (1422ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی ،)« زاد المسیر فی
 . ، بیروت: دار الکتاب العربی«علم التفسیر

 (1331ابن عاشور، محمد بن طاهر ،)«یر و التنویر ، بیروت: «التحر
 . التاریخ العربیموسسة 

 (1413ابن عجیبه، احمد بن محمد ،)« البحر المدید فی تفسیر القرآن
 . ، قاهره«المجید

 تفسیر القرآن »(، 1413رو)ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عم
 . ، بیروت: دار الکتب العلمیة«ابن کثیر()«العظیم

 (1441ابیاری، ابراهیم ،)«ناشر: موسسه سجل «الموسوعة القرآنیة ،
 . لعربا

 (1441ابوالفتوح رازی، حسین بن علی ،)« روض الجنان و روح
 . ، مشهد: آستان قدس رضوی«الجنان فی تفسیرالقرآن

 (،1411بغدادی، علاء الدین علی بن محمد  ،)« لباب التاویل فی
 . ، بیروت: دار الکتب العلمیة«معانی التنزیل

 (1429بلخی، مقاتل بن سلیمان ،)«انتفسیر مقاتل بن سلیم» ،
 . بیروت: دار إحیاء التراث

  (1411بیضاوی، عبدالله بن عمر  ،)«أنوار التنزیل و أسرار التأوی» ،
 . بیروت: دار احیاء التراث العربی

 (1411ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد ،)« جواهر الحسان فی تفسیر
 . ، بیروت: داراحیاء التراث العربی«القرآن
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 (1931ثقفی، تهرانی محمد ،)«تهران: انتشارات «روان جاوید تفسیر ،
 . برهان

 (1911جرجانی، ابو المحاسن حسین بن حسن ،)« جلاء الأذهان و
 . ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران«جلاء الأحزان

 (،1331حقی بروسوی، اسماعیل ،)«بیروت: «تفسیر روح البیان ،
 . دارالفکر

 (1919دروزة، محمد عزت ،)«ر إحیاء ، قاهره: دا«التفسیر الحدیث
 . الکتب العربیة

 (1411درویش، محیی الدین ،)«دمشق: «اعراب القرآن و بیانه ،
 . دارالارشاد

 (1421دعاس حمیدان، قاسم ،)«یم ، دمشق: «اعراب القرآن الكر
 . دارالمنیر و دارالفارابی

 (1934رادمنش، سید محمد ،)«حروف معانی با شواهد قرآنی» ،
 . تهران: نشر جهان دانش

 کشف الأسرار و عدة »(، 1911ن میبدی، احمد بن ابی سعد)رشیدالدی
 . ، تهران: انتشارات امیر کبیر«الأبرار

 (،)الكشاف عن حقائق »(، 1441زمخشری، محمود)جار اللّه
 . ، بیروت: دار الکتاب العربی«غوامض التنزیل

 (1441سبزواری نجفی، محمد بن حبیب الله ،)« الجدید فی تفسیر
 . روت: دار التعارف للمطبوعات، بی«القرآن المجید

 (،1331سمرقندی، نصربن محمد بن احمد  ،)«بیروت: «بحر العلوم ،
 . دار الفکر

 تفسیر سور آبادی»(، 1914ی، ابوبکر عتیق بن محمد)سور آباد» ،
 . تهران: فرهنگ نشر نو
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 (1441شبر، سید عبد الله  ،)« الجوهر الثمین فی تفسیر الكتاب
 . الألفین، کویت: مکتبة «المبین

 (1411صافی، محمود بن عبد الرحیم ،)«الجدول فی اعراب القرآن» ،
 . بیروت و دمش: دار الرشید و مؤسسة الإیمان

 (1411طباطبایی، سید محمد حسین ،)«المیزان فی تفسیر القرآن» ،
 . مدرسین حوزه علمیه قم قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه

 (1331طنطاوی، سید محمد ،)«یم التفسیر ، «الوسیط للقرآن الكر
 . قاهره: دار نهضه مصر للطباعه و النشر

 (،1311طوسی، محمد بن حسن  ،)«التبیان فی تفسیر القرآن» ،
 . بیروت: دار احیاء التراث العربی

 (1911طیب، سید عبد الحسین ،)«اطیب البیان فی تفسیر القرآن» ،
 . تهران: انتشارات اسلام

 (1411فیض کاشانی، ملا محسن ،)«قم: «الأصفی فی تفسیر القرآن ،
 . مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

 (1911قرشی، سید علی اکبر ،)«تهران: دار الکتب «قاموس قرآن ،
 . الإسلامیة

 (1911کاظمی، جواد بن سعید ،)« مسالك الأفهام الی آیات
 . ، ناشر: کتابفروشی مرتضوی«الأحكام

 (1441گنابادی، سلطان محمد ،)«ر بیان السعادة فی مقامات تفسی
 . ، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات«العبادة

 (1912محمدی، حمید ،)«قم: مؤسسه فرهنگی دار «علوم بلاغی ،
 . الذکر

 (1413مدرسی، سید محمد تقی ،)«تهران: دار «من هدی القرآن ،
 . محبی الحسین
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 (1331مراغی؛ احمد بن مصطفی ،)«بیروت: «تفسیر المراغی ،
 . داراحیاء التراث العربی

 (1421مکارم شیرازی، ناصر ،)«الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل» ،
 . قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب

 

  

 


